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ــحر وجادو ـ كه مردم ابتدايىِ روستايى يا ابتدايى انديشِ شهرى بدان دچارندـ  ــته ازامور، به ويژه امورس پژوهندگان اين رش
براى به دست دادن تعريف يا تعاريفى ازسحروجادو، كه برپاية محكم و دقيقى استوارباشد، با مشكلات قابل توجهى روبه رو 
هستند. مثلاً دراين باره محققى به نام بريگز1 كه به بحث دربارة تعاريف گوناگون مى پردازد، پيشنهاد مى كند كه درتعريف 
ــود. ازجمله بحث هاى اخيردراين باره، بحث  ــه تفاوت هاى تعاريف مورخان و نافذبودن آن تعاريف نيزبايد توجه ش ــادو ب ج

ئى وِن2 و جئوفرى پاريندر3 بسيار مفيد ومؤثرند.
ــت كه درميان مردم شناسان جهان نيزدراين باره اتفاق نظروجود ندارد. مثلاً تمايزبارز وبرجستة ميان جادوگرى  گفتنى اس

زنانه (Witchcraft) و جادوگرى مردانه (Sorcery) درافريقا را اولين بار پروفسور ايوانز پريچارد اين گونه بيان داشت:
ــرى كيفيتى كه درخود  ــتند و مى توانند با به كارگي ــده باوردارند كه برخى ازمردم، جادوگرزن (Witch) هس ــة آزن "قبيل
نهفته دارند، به ديگران ضربه وزخمه بزنند. جادوگرزن هيچ مراسم يا مناسكى به جاى نمى آورد، هيچ ورد و ذكرى برزبان 
ــرمى زند، عملى است عينى ومادى ولذا  ــكى انجام نمى دهد. عملى كه ازجادوگرِ زن س آورد؛ وهيچ عمل دارويى وپزش نمى 
ــان كارهاى جادوگر زن را انجام مى دهد ولى با انجام  ــا دربارة جادوگرِمرد، مردم آن قبيله باوردارند كه وى هم ــهود. ام مش
مراسم يا مناسكى و با به كارگيرى اعمال دارويى وپزشكى."4 نظير حكيم باشى قبيله عمل مى نمايد يا آن كه خود، حكيم 

باشى قبيله مى باشد؛ همچنان كه درميان مغولان، تازيان و افريقاييان چنين است.
ــرزن ومرد هردو مردم را  ــت. بدين مضمون كه جادوگ ــت، ولى هدف يكى اس ــراختلاف درمعنى اس ــن باره تفاوت برس دراي

(بخش سوم)

جادو و جادو شناسى 
دكتر جمشيد آزادگان

ــنيده هاى خود را توأم با تعاريفى  ــت داديم؛ دربخش دوم، ديده ها و ش دربخش اول اين مبحث، مقدمه و تاريخچه اى ازموضوع را به دس
چند از موضوع بيان داشتيم. اينك دربخش سوم، تعاريفى اروپايى پسند، بلكه جهانى پسند از سحروجادو و جادوگرى را بيان مى داريم كه 
ــانه هستند تا جامعه شناسانه. البته ديدگاه روان شناسى اجتماعى، به ويژه اجتماعات قبيله اى دراين تعاريف نيزمطرح  ــترمردم شناس بيش

است. سپس تجزيه وتحليلى ازديدگاه دانشمندان را مطرح خواهيم ساخت.
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ــارى وگياهى  ــى از ادويه ومواد عط ــت كه دربرخ قوايى اس
ــت كه هم جادوگرزن و  ــياء ديگرمستترند. درست اس يا اش
ــرد هردو، به انگيزه هاى ضداجتماعى انگيخته  هم جادوگرم
ــت و قواى  ــگى اس ــوند، بدخواهى جادوگرزن هميش ش مى 
ــت و يا درآغازكودگى به اوآموزانده  ــاحرانة او يا ذاتى اس س
ــده است، اما خطرناكى جادوگر مرد فقط دراوقات معينى  ش
ــطة طرق  ــرّب اين كاررا بعدها و مع الواس ــت و قواى مخ اس

انتقالى خودآگاهانه ترى به دست مى آورد.5
ــت كه اين گونه فرق گذارى هاى تحليلى،  ــف اس جاى تأس
ــد و معتبرند و نه  ــدة افريقايى مورد دارن ــط در قبيلة آزن فق
ــوان گفت كه  ــراى نمونه مى ت ــان اجتماعات ديگر. ب درمي
 ،(Cewa) ــه وا ــوم به س ــاع قبيله اى موس ــان اجتم درمي
ــفاى بيمارانى كه به  ــردان جادوگرى كه براى ش ــتند م هس
ــه، هم ازداروهاى شناخته  كنند، هميش ــان مراجعه مى  ايش
ــتفاده مى كنند و نيز ازحركات و سَكنات جادوگرانة  شده اس
ــان براعمال واقوال خود  ــهود بهره مى گيرند. آن معلوم ومش
ــريرند و قواى  ــد ومثل جادوگران زن همواره ش آگاهى دارن
ــرير خودرا دراوان زندگى خود فرا مى گيرند.6 حتى خود  ش
ــند و هم واجد  قبيلة آزنده جادوگرانى ندارد كه هم زن باش
ــند؛ يعنى مردم همواره به انگيزة عمل  همة اين ضوابط باش
ــر درموقعيت ها و  ــوند، مگ ــه نمى ش ــه برانگيخت جادوگران

مناسبت هاى خاص.7 
ــاى مفهومىِ تعاريف  ــترى ازكل اين تفاوت ه انتقادات بيش
ــده است؛ ازآن جمله است انتقادات و حملات بسيار  جادو ش
شديدِ ترنر(Turner) نسبت به كاربرد وسيع الطيف چنين 
ــن نكته را بايد  ــى.8 بنابرهمين مطالب ومقدمات، اي تمايزات
جويا شويم كه مردم بين انواع مختلف اعمال جادويى تاكجا 
ــوند؟ وديگرآن كه تعاريف قابل قبول تاكجا  تمايزقائل مى ش

به طور كلى قابل قبولند؟
ــى تعاريف تاريخى مبتنى برتمايزات يادشده، صراحتاً  بررس
ــكارمى كند كه ناهماهنگى ها و تفاوتِ نظرهاى فراوانى  آش
ــن زيادى وجود دارد؛  ــت. دراين باره دلايل روش درميان اس

ــد. درميان قبيلة آزنده هركس مى تواند جادوگرزن  مى آزارن
ــت، حال آن  ــتِ باطنى اوس ــه جادوگرى وى كيفي ــد ك باش
ــه عمل مى زند.  ــت ب ــه جادوگر مرد به طريق معينى دس ك
جادوگرمرد ازفعاليت خود باخبراست، حال آن كه جادوگرزن 
ــت  ــت، ازجادوگربودن خود بى خبراس كه نيرويش نهانى اس
مگروقتى كه بدان متهم گردد. درحالى كه جادوگرزن وسيلة 
قبضة قدرتى بيش ازظرفيت خود است وغالباً عامل بى ارادة 
ــرل كنندة  ــت، جادوگر مرد كنت ــة عظيمى اس ــواى خبيث ق

جادوگـرزن هيچ مراسـم يا 
مناسـكى به جاى نمى آورد، 
هيچ ورد و ذكرى برزبان نمى 
دارويى  عمـل  وهيـچ  آورد؛ 
وپزشـكى انجام نمـى دهد.
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ــى ازصاحب نظران، تعاريف خود را برپاية  براى مثال بايدگفت كه برخ
آثار ديوشناسان قارة اروپاى بدون بريتانيا9 نهاده اند. برخى ديگر تعاريف 
ــگ عامه دراين باره موجود  ــاس آراء وعقايدى كه درفرهن خود را براس
ــت، به دست داده اند. آراء وعقايدى كه دربارة اعمال ساحرانه وجود  اس
ــال هاى 1560 و1680 دگرگون شد؛ زيرا ديدگاه هاى  داشت، بين س
ــان متفاوت گشت. دهه هاى پيش محققى  دين پژوهان وجامعه شناس
ــاحرى را دركارتحقيقى  ــكات مفاهيم متخالفى ازواژة س موسوم به اس
ــاحرى، يا همان جادوگرى، به اعتبارتأثيرى  خود بدين گونه آورد كه س
ــه درانجام آن به كار  ــايلى ك ــت؛ ازبابت وس كه دارد،نكو و نكوهيده اس
ــتِ كم درپندارمردم عامى  ــود، درونى وبيرونى است؛ دس گرفته مى ش
اين چنين است. وى مى افزايد كه اثرونتيجة جادوگرى دربعضى اوقات 
سخيف وشرير است و آن، هنگامى است كه به انسان، حيوان يا گياهان 
زيان بزند؛ و زمانى هم صحيح وشريف است و آن، وقتى است كه مردم 
ــد، دزدان و دغلان را به دام اندازد، و آدم هاى صحيح  ــلامت بخش را س
العمل را به مصالح ومنافعشان برساند. پس كسى كه حيوانى را با عمل 

ساحرىِ خود شفا بخشد، بنا به قول عوام ساحرى خيرخواه است.
نيروى درونى وخاص شخص ساحرنيز ازلوازم حتمى است. هرچند كه معركه گيرى و داروـ درمانى هم دركارباشد.10

ــتند، عمدتاً عبارتند ازكلمات، افسون ها، علائم، تصاوير، حروف  ــهود جادوگركه مكمل جادوكارى وى هس مواد ومصالح مش
ــن تر شدن  ــتگى دارد. براى روش ــخص جادوگر بس رمزو امثال آن ها. اما نيروى به كارگرفتن اين چيزها به قدرت ونفوذ ش
مطلب بايد گفت كه كلماتى را كه ساحرياساحره برزبان مى آورد، همان كلماتى است كه ديگران هم برزبان مى آورند، ولى 
ــمع قبولى كه عوام الناس به ساحردارند، به غيرساحران ندارند، تأثيرونفوذى كه دربيان  ــاحررا ندارد و س چون اثرتلقينى س
ــت، تا ايمان  ــت.11 زيرا نكتة مهم، درهمان آمادگى نيازمندان به جادوى جادوگرنهفته اس ــت، دربيان ديگران نيس ساحرهس
لازم به جادوگردركارنباشد، سرِ مؤمن به سامان نمى رسد. سمع قبول، تلقين به نفس، آغوش باز وآمادگى قبلى وقلبى عوام 
الناس است كه خود را به صورت كرامات ومعجزات ساحر و ساحره نمودارمى سازد. مابه ازائى درآدم بايد باشد تا ساحردراو 

اثرگذارد.
 

ــت ــا ياد دوس ــش ب ــتم دردل ــى گرس م
ــاد بود ــه درفره ــقم ك ــان عش ــن هم م
ــوه را ــه ك ــه تيش ــدم ن ــى كن ــن هم م
را ــش  خوي ــودم  نم ــى  ليل دررخ 

ــت ــم اوس ــك چش ــان مى كرد اش او گم
ــتود ــى س ــود را م ــت و خ ــى دانس او نم
را ــدوه  ان ــد  كن ــى  م ــيرين  ش ــق  عش
را ــش  اندي ــام  خ ــون  مجن ــوختم  س

ــق كند و شهرتش فرهاد برُد." يعنى جان شيفتة آدمى، به ويژه عوام الناس،  ــتون را عش ــتى بايد گفت كه "بيس آرى! به راس
تشنة نجات خويش از امراض و آلام ورهايى ازمصائب تنى و جانى است كه مَحملش ساحرو ساحره مى شود. اصل واساس 

تلقين به نفس، قبول قلبى وايمان بى چون است وگرنه
ــد؟طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليك ــه را دوا كن ــد، ك ــو نبين ــو درد درت چ  
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درپاسخ به اظهارات اسكات بايد گفت كه محققانِ ديگر موافق وى نيستند درآن جا كه مي گويد آدم عامى فرقى ميان انواع 
ــاحرانه نمى گذارد. درواقع درست همين تمايل به تميزميان جادوگر نكو ونكوهيده است كه جان گول به  مختلف اعمال س

خشم آمده مى نويسد:
ــدكاره فرق نمايان وجود  ــياهكار وب ــاى عوام چنين برمى آيد كه ميان جادوگربا صلح وصفا وجادوگر س ــورات آدم ه " ازتص
دارد. آنان جادوكاران نكو ونكوهيده مى باشند. مردم باوردارند كه جادوگران بدكاره عادتاً وطبعاً به آدميان و جانوران زيان 
ــند تا كارهاى زيان بارِ جادوگران بدكاره را خنثى سازند و دفع  ــانند؛ نيزمردم برآنند كه جادوگران نكوكار مى كوش مى رس

شركنند."12
ــته شده است. مثلاً درآن  ــتان نيزميان هدف هاى مختلف جادوگرى فرق گذاش حتى درلايحة قانونى مصوب پارلمان انگلس
لايحه تنبيهاتى كه براى كوشش درپيداكردن اشياء وكالاهاى گمشده درنظرگرفته شده باشد، با تنبيهاتى كه براى كوشش 

جادوگر دركشتن كسى درنظرگرفته شده، فرق نمايان است.
ــرى، تفاوت فيمابين  ــه و تنبيه براى هردونوع جادوگ ــدن جريم ــخيص، اين لايحة قانونى با قائل ش ــود اين تميزوتش باوج
ــواه و بدكاره بايد مثل  ــواه ونكوكار با جادوگر بدخ ــى دراين لايحه جادوگر نيكخ ــت؛ يعن ــان برده و مبهم كرده اس را ازمي
همديگرتنبيه، يعنى اعدام شوند. درواقع اين طوربه نظرمى رسد كه ميان آنان كه قائل به تميزجادوگران از يكديگرهستند، 
وآنان كه جادوگران خوب وبد را به يك چشم مى نگرند، منازعة دائمى وجود دارد. دريك طرف كسانى قراردارند كه خواهان 
ــتند، صرف نظرازچيستىِ مقصد ومقصودشان، و نيزصرف نظراز حدود  ــت اندركاران جادو وجادوگرى هس تأديب وتنبيه دس
ــاحره دارند. ازديدگاه آنان به همة انواع موهومات و خرافات، به ويژه موهومات وخرافاتى كه  ــلط وكنترلى كه برقواى س تس
ازمردم عوام وخرافاتى كشورروم برخاسته باشد، كلاً كلمة جادوگرى اطلاق مى شود.13 به نظرآنها كلمات جادوگر و تردست 
ــتن ميان جادوگر نكو و جادوگر  ــانى كه خواهان فرق گذاش ــابهند.14 ازطرف ديگر هستند كس ــعبده باز مترادف ومش يا ش

ــند، آن هم به اعتبارتأثيرات نيك وبدى كه جادويشان  نكوهيده مى باش
درمردم و محيطشان مى گذارد. اين گونه كسان خواهان چنان 

ــتند، آن هم  ــعبده باز نيزهس تمايزى ميان جادوگر و ش
بازبه اعتباراين كه تا چه اندازه بتوانند بر توش وتوان 

ــعبده بازىِ خود مهار بزنند وسلطه  جادوگرى وش
ــتين تمايزات  ــند. نخس بجويند وقاهر وماهرباش

هم جادوگـرزن و هم جادوگرمرد 
هردو، به انگيزه هاى ضداجتماعى 
انگيختـه مـى شـوند؛ بدخواهى 
اسـت،  هميشـگى  جادوگـرزن 
مـرد  جادوگـر  خطرناكـى  امـا 
اسـت.  معينـى  دراوقـات  فقـط 
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ازاين دست را درگزيده اى ازاثر جان گول ملاحظه كرديم. گزيدة دوم ازاين گونه تمايزات را دربيانات محقق ديگرى موسوم 
به سِر ادواردكوك مي آوريم:

ــائلى با وى  ــيطان را برمى انگيزاند و امربه احضارمى كند تا دربارة مس ــماءاالله اعظم، ش ــت كه با اس ــى اس ــعبده بازكس " ش

شورومشورت كند، يا اعمالى را انجام دهد. اما جادوگركسى است كه باشيطان مجالست دارد تابا وى شورو مشورت كند يا 
اعمالى را انجام دهد."15

پروفسور راله نويسندة كتاب تاريخ معظم جهان نيزبرآن است كه شعبده باز به شيطان امرمى كند، ولى جادوگر از شيطان 
اطاعت مى نمايد.16

ــت كه هرچند مردم  ــان آمد، دونتيجه مى توان گرفت: نتيجة اول آن اس ــث كوتاه كه دربارة تعاريف جادو به مي ــن بح ازاي
ــمارى ازجوامع به راستى مفيد وناظر به مقصد  ــان تمايزات تحليلى مفيدى را ارائه نموده اند، لكن اين تحليل ها درش شناس
ــى كند) يا جادوگرى (كه مرد مى كند)  ــت كه از كلماتى مانند جادوگرى (كه زن م ــود نبوده اند. نتيجة دوم آن اس ومقص
ــت. به عبارت ديگر، نه ازكلمة witchcraft معنا ومفهوم   ــتفاد شده اس ــته تا به حال معانى ومفاهيم متفاوتى مس درگذش
ــا ازجامعه اى به  ــت. بارِ معنايى اين ه ــته اس ــت و نه واژة sorcery محتواى يكى ويگانه اى داش ــراد بوده اس ــه اى م يگان
جامعه اى، و  اززمانى به زمانى همواره درتغييروتحول تدريجى بوده است. قاعدة كلى وعمومى، تغييرعلى الدوام پديده هاى 
ــانى واجتماعى مانند اساطيرو اديان وعرفان وفرهنگ وهنر وامثالهم است، ولذا جادو وجادوگرى نيز نمى تواند ازشمول  انس

آن به دررود زيرا كه آن هم مشمول همان قاعدة جهان شمول است.
لذا براى پرهيز ازدرهم برهمى واختلاط، مى پذيريم كه اين دوواژه بارِ معانى اين چنينى دارند:

ــايل مخفى و  1ـ جادوگرى با واژة witchcraft باتوجه به مراد ومعنى آن، يعنى تعقيب هدف هاى مخرب و زيانبار با وس
مستور.

2ـ جادوگرى با واژة sorcery با توجه به مراد ومعنى آن، يعنى درهم آميختن هدف هاى مخرب وزيانبار با وسايل عينى 
وعلنى. مثلاً جادوى سفيد، مثل جادوى مهرومحبت، باوسايل عينى وعلنى به تحصيل هدف هايى مانند عشق وصلح وصفا 

و مهربانى مى پردازد.17

منابع:
Briggs, K.M., Pale Hecate’s Team, Routledge and Kegan Paul, 1962ـ1
Ewen, C.L., Witch Hunting and Witch Trails, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1929 ـ2
Parrinder, Geoffery, Witchcraft, Penguin books, 1958 ـ3
ــاهيرمحققان در اديان ابتدايى، تاريخ اديان بزرگ و داراى بيش ازبيست اثرتحقيقى دراين زمينه ها است. كتاب  ــنده ازمش جادارد بگوييم كه اين نويس
ــت.  ــندة اين مقاله به نام "دين پژوهى تطبيقى" ترجمه و آمادة چاپ كرده اس ــوم به Comparative Religion را اخيراً نويس معتبرى ازوى موس
پاريندر دراين اثرخواهان تشكيل همايش اديان جهان و برقرارى حسن روابط ومناسبات با يكديگراست تا دشمنان سازوسلوك ملل شرق وغرب جهان 
ــاراين كتاب دراين زمان كه  ــوند. ضرورت ترجمه وانتش ــيدن تخم تفرقه نيابند و علت موجبة جنگ وجدال درميان پيروان اديان جهان نش امكان پاش
ــوق مى دهند، بيشتروبيشتراحساس مى شود. نگارنده  ــيحيت را سياست هاى بزرگ جهانى به دشمنى با يكديگرس ــلام ومس ازهرزمان ديگر، جهان اس
اين كتاب را ترجمه كرده تا نداى صلح خواهى اين دانشمند را به گوش همة پارسى زبانان جهان به ويژه ايران برساند تا مبادا بازيچة دست بدخواهان 



8فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

گرديم.
Evans, Pritchard, EE, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Clarendon press,1927 ـ4
ــت داراى روش علمى محكم وشيوة معروف به case study يا to study case by case كه اين  ــمندى اس ــور درپژوهش هاى خود دانش اين پروفس
ــازمان مطالعه  ــت، بارها ازوى بهره برده ام. كتاب اخيرالذكر را س ــگاهى اس ــى دانش جانب درنگارش كتاب "تاريخ اديان ابتدايى وقديم" كه ازكتب درس

وتدوين كتب درسى دانشگاهى "سمت" چندين بارچاپ ومنتشركرده كه دردانشكده هاى علوم انسانى، اديان، الهيات و امثال آن تدريس مى شود.
 ,Macfarlane, A.D.J., Witchcraft in Tudor and Stuart England, Routledge and Kegan Paul, 1970 , Appendix 2 ـ5
quoted in Marwick,M., Witchcraft and Sorcery, Nicholls company Ltd. U.K. 1975
Marwick, Max, Sorcery in its social setting, Manchester, U.P., 1965 ـ6
.Evans, Pritchard, EE, op. sit ـ7
Turner, V.W., Witchcraft and Sorcery : Taxonomy versus dynamics, Africa,1964, vol.34, no.4 ـ8
ــتند كه دربارة ديوان، غولان، هيولاها و موجودات مخوف خيالى تحقيق مى كنند. هزاران سال است  ــان قاره اى، پژوهندگانى هس 9ـ منظورازديوشناس
ــاخته و عوام پسندى كه مردم ابتدايى انديش  ــت از اخبار و روايات برس كه اين موجودات دراذهان عوام الناس جا دارند. فرهنگ عوام، حتى اروپا، پراس
ــى چنين آمده است كه اين واژه  ــفورد به نام The shorter Oxford Dictionary دربارة ديو و ديوشناس بدان باوردارند. درفرهنگ دوجلدى اكس

تا سال 1569 اين تعريف را داشت:
Demon, also daemon, a being of a nature intermediate between that of gods and men; an interior divinity, spirit 

(including the souls of deceased persons); often written daemon for distinction.
ازسال 1706 به بعد به تبعيت ازيك اصل زبان شناسى و تاريخ زبان به نام  Change of meaning and Growth of vocabularyبدين معنى 
به كاررفت: an attendant spirit . درانگليسى قرون وسطى نيز  a genius معنى مى داد و بعدها an evil spirit شد، و على العموم بدين معنى 

.a devil يا a malignant being of superhuman nature نيز به كاررفت كه
دربارة انسان، حيوان يا موجودات غيرانسانى كه انسان ها برايشان شخصيت قائل مى شوند، نيز به كاررفت. همچنين براى علم واطلاع فراگير مى توانيد 

نگاه كنيد به: آرتوركريستين سن دانماركى، آفرينش زبان كار، ترجمه احمدطباطبايى، تبريز.
Scot, Reginald, The discovery of witchcraft, Centaur press, U.K., 1954 ـ10

وى يكى از ملاّكان بزرگ ولايت كِنت است كه به كارعلمى مى پرداخت.
.loc. Cit ـ11
Gaule, John, Select cases of conscience touching witches and witchcrafts, U.K., 1946 ـ12
Perkins, W. A discourse of the damned art of witchcraft, Cambridge, 1608 ـ13
Ady, T. A candle in the dark, or A treatise concerning the nature of witches & witchcrafts, U.K. 1956 ـ14
Coke, Sir Edward, Third part of the Institutes of the laws of England, 1644 ـ15
Raleigh, Sir Walter, History of the world, 1614 ـ16
.Macfarlane, A.D.J. op. cite ـ17


